
11 تجسمى شنبه    14 فروردین 1395سال سیزدهم    شماره 2548

بوم خاکسترى

مکعب سفید

حذف نام«آبی ایرانی»  
از منابع غربی

دایره المعارف  بایــد  دورانی  هر 
مربوط به فرم هــای زمانه خودش 
کنــد.  ابــداع  و  کشــف، خلــق  را 
این چنیــن اســت کــه حلقه هــای 
پیوســته و مستمر تاریخ هنر؛ اعم از 
فلســفه هنر، جامعه شناسی هنر و 

زیبایی شناسی هنر پدید می آید. 
اگــر ایــن حقیقــت را در مورد 
ایران بخواهیم بشکافیم، با نگره ای 
قریــب به اطمینــان می گویــم، ما 
در صد یا ۱۵۰  ســال گذشــته هیچ 
کار قابل افتخاری در هنر تجســمی 
نکرده ایــم. اگر افتخاری باشــد که 
هســت، مربوط به اجــداد و نیاکان 
هنرمنــد  نمونــه  بــرای  ماســت. 
توانســت  ایرانــی  ســلیم النفس 
اقلیــم خــود را با فراســت و دقت 
دریابد که  و  بشناسد  تحسین برانگیز 
این اقلیم دو رنگ عمده دارد: خاکی 

و آسمانی! 
او  دریافتــی  چنیــن  از  پــس 
توانســت کشــف حیــرت آور خود 
یعنی رنــگ آبی ایرانی* را بســازد؛ 
رنگی شــگفت انگیز که در معماری 
و نگارگری و ســایر تجربیات بصری 
مــا بی نهایت بــه کار رفته اســت. 
البته دیری است که در منابع جدید 
غربی هــا از آبی تُرکی، آبی پروس و 
آبی پاریس نام برده می شود اما نام 
آبی ایرانی را بی سروصدا از کتاب ها 

و کاتالوگ هایشان حذف کرده اند. 
کلان  کوکلــوس  رفتــار  ایــن 
فرهنگی غــرب، در حذف نام «آبی 
ایرانی» مدت هاســت که بر نگارنده 
آشــکار شــده؛ امــا وزارت ارشــاد، 
میراث فرهنگی و دانشــگاه های ما 
در خــواب تاریخــی و متوهم خود، 
حواسشان به حذف این آبی شگفت 
و با شناســنامه ایرانی نیســت. آبی 
فیــروزه ای از ترکیب دو رنگ خاکی 
و آســمانی بــه دســت آمــده و بر 
کاشی ها و نگاره های متعددی اعم 
از مینیاتور و ســفال و آبگینه و... به 
کار رفته؛ رنگی که پاساژ میان رنگ 
خاک های فراخ ما و آســمان وسیع 
است؛ رنگی که محصول نگاه ژرفی 
اســت که هویــت را در متن همین 
اطرافی که متعلق به ماست کشف 
کــرده و بــه یکــی از ارکان هویت 
فرهنگی و تشــخص هنری ما برای 
اعصار متمادی تبدیل کرده اســت؛ 
رنگ شــگفت آبــی ایرانــی که در 
انحطاط رایج در زمانه ما در غفلتی 
نابخشــودنی متــروک مانــده و در 
بهترین حالت با پردازشــی اگزوتیک 

به حراج می رسد... .
«آبی» تقدیم  این نوشته به دخترم   

می شود
*Persian Blue 

تقدیر سازمان ملل از 
هنرمند ایرانی

کاظم بکایی برای طراحی پوستر 
از سوی ســازمان ملل  خلع ســلاح 
متحد تقدیر شــد.  نتایج مسابقه ای 
که با حمایت دفتر امور خلع ســلاح 
ملــل متحد و به منظور بزرگداشــت 
هفتادمین سالگرد نخستین قطع نامه 
مجمع عمومی ســازمان ملل متحد 
که آرمان حذف تمامی ســلاح های  
کشــتار  ســلاح های  و  هســته ای 
جمعی را بنیان گذاشــت، شامل نام 
ســه برنده و تقدیــر از ۹ طراح دیگر 
به تازگی اعلام شــد. این مســابقه با 
هــدف افزایــش آگاهی نســبت به 
ضــرورت خلع ســلاح هســته ای و 
سراســر جهان  شــهروندان  تشویق 
برای رســاندن پیــام و اســتفاده از 
اســتعدا دهای هنــری خــود جهت 
ترویــجِ جهانی عاری از ســلاح های 
هســته ای برگزار شــد. نفــر اول این 
رقابت جهانی از کشــور پِرو و نفرات 
دوم و ســوم از ایالات متحده آمریکا 
بودند. پوستر کاظم بکایی از تهران در 
میان ۹ پوســتری به چشم می خورد 
که به وســیله هیأت داوران مسابقه 
طراحی پوســتر خلع ســلاح سازمان 

ملل متحد مورد تقدیر قرار گرفت.

آونگ

یادداشت هایی درباره هنر معاصر
خان و مان هنرمندان

۱- می خواهم برای اولین یادداشت سال جدید درباره هنرمندی 
بگویم که زود ســفره هنــر و زندگی خویش را جمــع کرد و رفت 
بدون خداحافظی. در همین ســیزدهم فروردین که همگان غم ها 
را فراموش می کنند و به طبیعت می روند و بر ســبزه می نشــینند، 
بدن کاوه گلستان روی مین رفت و رویداد اسف انگیز ۱۵ سال پیش 
رقم خورد. مشــغله های ذهنی اجــازه نمی دهد تا به اندازه ای که 
لازم است درباره گلســتان عکاس بنویسم. اما زیاد نوشته ام، شاید 
از همه بیشتر، نمی دانم. کاوه گلستان برای من بیشتر یک ایده پرداز 

بود؛ ایده پرداز در عکاسی. 
هرچند عکاســی جنگ و مســتند اجتماعی بــه دلیل ویژگی و 
جوهــره اش نمی تواند به شــکلی مداوم با مقولات زیباشناســی 

معاصــر در ارتباط باشــد 
و  میــان جنگ ها  در  امــا 
می توان  نیــز  ناآرامی هــا 
ایده هایی بس شــگرف را 
از برخی عکاسان مشاهده 
با  گلســتان  ارتباط  کــرد. 
حقیقــت تلخ بــود. او با 
بود.  در چالــش  محیــط 
درســت اســت. بیشتر به 
ماجــرا  غم انگیــز  وجــه 
می پرداخت؛ به فقر، فساد 
و جنگ. نحوه  و خشونت 
نشــان دادن رویدادهــا در 

کادر گلســتان مستقیم است. کودکی که یکی از چشمانش زخمی 
شده مســتقیم به دوربین گلســتان خیره می نگرد؛ با پرسش های 
بســیار که پاســخی برای آنها وجود ندارد. خــود در گفت وگویی 
می گوید که می خواهد عکس هایش مانند ضربه ای باشد به ذهن، 
قلب و روح مخاطب. مواجهه ای مســتقیم با خشونتی عریان که 
از کنــار ما می گذرد و به ما لبخند می زند. پرتره هایش در ســکوت 
هســتند مانند اشــیا و هســتی که در سکوت به انســان نگریسته 
و خواهد نگریســت. نقدی اســت بر تمــدن امروز و دیروز بشــر. 
عکس های گلستان پیش بینی آینده نیز هست. شاید آینده ای تاریک 
که با خشــونت و ابهام در زبان مخلوط خواهد شد. بدفهمی های 
انســان معاصر، نه تنها در حــوزه زبان بلکه در حــوزه تصویر هم 
نمایان اســت. گلستان در اشتباه بود. آن رســالتی که می پنداشت 
بــر دوش دارد اشــتباه بود و جان خود را نیز بر ســر این رســالت 
گذاشــت البته دیگران هم در این زمینه مقصر بودند. نمی خواهم 
به کالبدشــکافی رویداد تلخ مرگش بپــردازم که مجال و حوصله 

نیست. اما نبودنش خسارت بزرگی بود برای هنر ایران. 
۲- یکی از منابــع معتبر یا نامعتبر جهانی چند هفته پیش اعلام 
کرده بود که ایرانیان ویژگی هایی دارند از جمله مهربانی، حق شناسی 
و میهمان نوازی، چند ویژگی دیگــر را نیز گفته بودند از جمله اینکه 
عجول هســتند ایرانیان و زود نتیجه گیری می کنند و واکنش نشــان 
می دهند. نظر نسبتا درستی است. بدون صبر دست به تصمیم گیری 
می زنیم، چیزی می گوییم یا کامنتی می گذاریم. به عواقبش هم فکر 
نمی کنیم. هفته پایانی ســال خبری غیررســمی منتشــر شد مبنی بر 
اینکه معاونت هنری وزارت ارشــاد و دفتر هنرهای تجســمی قصد 
دارند از ســکوت رســانه ای روزهای تعطیلات نوروزی استفاده کرده 
و موزه هنرهــای معاصر تهران را به بخش خصوصی واگذار کنند و 
این کار در راســتای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی صورت می پذیرد. 
همان روزها انجمن نقاشان ایران نامه ای هشدار دهنده منتشر کرد و 
به شکلی غیررسمی مدیر موزه هنرهای معاصر نیز اعلام کرد چنین 
خبری را تأیید نمی کنیم و نشنیده ایم، درخواستی هم به ما داده نشده 
است. در اینجا به راحتی می توان این تعجیل و ناشکیبایی را مشاهده 
کرد. ابتدا اینکه خصوصی شدن چه معایبی دارد؟ چرا نباید یک موزه 
به بخش خصوصی واگذار شود؟ و بعد این سؤال مطرح می شود که 
خبر تا چه اندازه صحت دارد و کدام منبع آن را منتشــر کرده است؟ 
نکتــه دیگر آنکه بر فرض صحت این خبر (که تکذیب شــد) صدور 
بیانیه از طرف انجمن بدون مذاکره با طرفین درگیر در ماجرا نشــانه 
چیســت؟ توجه کنید به فاصله بین انتشــار خبــر و واکنش انجمن. 
ســمت دیگر ماجرا به مدیریت موزه هنرهای معاصر بازمی گردد که 
چرا به صورت رســمی و شفاف در وب ســایت موزه به این موضوع 
نپرداخته و کار را با تکذیب فیصله داده اســت. اگر پیگیری روزنامه 

«شرق» نبود، همان تکذیبیه شفاهی را هم نمی خواندیم. 
دراین بین افرادی هم هستند که از حسن نیت و دلسوزی انجمن 
نقاشــان سوءاســتفاده کرده و با دامن زدن به نوعی ناامنی روانی 
در محیط تجســمی ایران ســعی دارنــد از ایــن آب گل آلود برای 
خــود ماهی بگیرند و مدیریت تجســمی و معاونت هنری ارشــاد 
را زیر ســؤال ببرند. این چنین اســت که می گوییم دوســتان عجله 
نکنید. به ســرعت واکنش نشــان ندهید. واگذاری مــوزه هنرهای 
معاصر با این عظمت و حساســیت به راحتی واگذارکردن کیوسک 
روزنامه فروشــی که نیســت برادرجان. گنجینه مــوزه اموال ملی 
محسوب می شــود و متعلق به دولت ها نیست. ناظران داخلی و 
خارجی هم کم نیســتند. مجلس شــورای اسلامی هم که هست. 

تصمیم گیری شتاب زده در این مورد به ضرر همگان است.

 احمدرضا دالوند علیرضا امیرحاجبى

چکیده: هنرمندان هنرهای سنتی و نگارگران ایرانی، غالبا از طبیعت الهام 
می گرفتنــد و زیبایی های طبیعی را در آثار خود تجلی می ســاختند. گل و 
مرغ نقشــی برگرفته از طبیعت زیبای ایران اســت که جایگاه خاصی در 
فرهنــگ و هنرهای ملی دارد در تمام رشــته های هنرهای ســنتی به کار 
گرفته شده است و به گونه ای بنیادی با هنرهای دیگری چون خوشنویسی 
به ویــژه کتاب آرایی پیوند یافــت. پژوهش در نقش گل و مرغ و بررســی 
آثــار برجای مانده در موزه های ایــران و جهان می توانــد اطلاعاتی ژرف 
و دســت اول به پژوهشــگر ارائه کند. جلد گل و مرغ (نقاشــی زیر لاکی) 
موجــود در موزه ملک یکی از این نمونه هاســت. گل و مرغ نماد موهبت 
الهــی و تجلی ظریف و لطیف آفریدگار اســت که به زیبایی بر جلد دعای 
کمیــل موزه ملک نقش بســته اســت. در بررســی این اثــر از نظر روش 
توصیفی - تحلیلی اســت که به شیوه اسنادی با مداقه در یک اثر موجود 
در موزه ملک به معرفی این اثر می پردازد. یافته ها حاکی از آن اســت که 
یکی از نقوش به کاررفته در دوره های مختلف، نقش گل و مرغ اســت که 
در بســیاری از آثار تجلــی می یابد. جلوه های پرنده و مــرغ در هنر ایرانی 

پیشینه ای به بلندای تاریخ دارد. 
 کلیدواژ گان: جلد، لاکی روغنی، گل و مرغ، محمود مذهب باشی

مقدمه: اســتفاده از نقوش پرندگان و گل ها روی آثاری چون ســفالینه ها و 
دیوارنگاره ها رایج بوده و در سیر تحول خود در دوره اسلامی جایگاه خاصی 
دارد. اصولا هنر ایران زیبایی ها را نشان می دهد و بهشتی جاودان را معرفی 
می کند؛ چــه در جلدها و قلمدان ها، چه در قالی و دســتبافت ها و چه در 
کاشــی ها و قلمزنی ها به خوبی خودنمایی می کنــد. گل و مرغ نماد عطیه 
الهی اســت. گفت وگوی عاشــقانه گل با مرغ نیز به تسبیح گویی خداوند و 
ذکر حق تشبیه می شــود. گل مقام معشوق را دارد و پرنده (مرغ)، عاشق. 
در ســیر تحول این نقوش در دوره اســلامی، نقش ها ظرافت و کمال یافته 

تا گل و مرغ به عنوان طرحی اصیل در هنرها جایگاه خاصی داشته باشد. 
۱ـ جلدهای روغنی: 

بــا ابداع انــواع «جلدهای روغنی» نگارگران توانســتند چیره دســتی و 
مهارت نقاشــی خود را بر جلدها نیز جلوه گر کنند و به این ترتیب، پوشــش 
اوراق کتــاب، خــود جلوه گاهی از نقش هــای دل انگیز اندرون آن شــود. 
با اســتناد به قــول ابوریحان بیرونی این روش از زمان حیــات او یعنی بین 
ســال های (۴۴۰ ـ ۳۶۲ هـ) در ایران معمول و متداول بوده است. ابوریحان 
در شرح خواص لاک چنین می نویسد: «لاک نوعی است از صمغ که رنگ او 
سرخ باشد و در سجستان (سیستان) پوست بز (میش) را بدان رنگ کنند». 
نمونه های باقی مانده از دوران های اولیه اسلامی از جلدهای میشین با رنگ 
لاکی ســاده، خود گواه آن است؛ ولی استفاده از لاک با اسلوبی پیشرفته تر، 
در دوران های میانه اســلامی به کار رفته است... در قرن نهم در هرات و در 
قرن دهم و یازدهم در تبریز و ســپس اصفهان و دیگر مراکز هنری نیز بدین 
روش جلدهایی لاکی ســاخته و پرداخته شــد. در دوران صفویه، در زمان 
شاه طهماســب جلد مقوایی نقاشی شده لاکی مرسوم گشته و از آن به بعد 
رواج کلــی یافت. طرز کار به این ترتیب بود کــه روی جلد مقوایی را ابتدا 
با لایه نازک خمیر گچ می پوشــاندند و پس از آنکه خشــک  شد، روی آن را 
یک ورقه نازک لاک می گرفتند. به این ترتیب، بوم مناســب کار نقاشی آماده 
می شد و نقاشان و طراحان و مصوران چیره دست را قادر می ساخت تا برای 
نخســتین بار روی جلدها را نیز مانند ســطوح اوراق کاغذ، نقاشــی و تزئین 

کنند. (بیانی، ۱۳۷۲. ۱۶) 
۱- ۱-  نقاشــی لاکی (پاپیه ماشــه): نوعی نقاشــی آبرنگ روی اشیای 

مقوایی (قلمدان، جلد کتاب، قاب آیینه، رحل قرآن، جعبه آرایش، ســینی 
و...)، کــه رویه آن با ماده جلادهنده [لاک] پوشــانده می شــود. در ایران از 
اواخر ســده یازدهم هـ به خصوص در هنرهایی چــون قلمدان نگاری رایج 
شــد. (پاکباز، ۱۳۷۹. ۵۹۰) این اصطلاح به اشــیای مقوایی که با نگارگری 
روی آن تزئین و با لاک ویژه ای پوشش داده می شد اطلاق شد. هنرمند ابتدا 
مقوا یا تخته نازک صافی را به اندازه نیازی که داشــت تهیه می کرد و روی 
آن را چندبار لاک می زد تا منافذ ریز آن از بین برود. ســپس با لایه نازکی از 
گچ روی آن را می پوشــاند و سپس سمباده می زد، صیقل می داد و روی آن 
را با آبرنگ نقاشــی می کرد. در پایــان کار، روی آن را لاک می زد تا از اثرات 

رطوبت و گرد و غبار مصون ماند. (اسکندری، ۱۳۸۱. ۱۴۸) 
۱ - ۲ -  نقاشــی گل و مرغ: اصطلاحی برای توصیف یک گونه از نقاشی 
قدیم ایرانی اســت که دارای موضوع گل، بــرگ، پرندگانی چون بلبل و گاه 
پروانه بود. نقاشــان غالبا، در بازنمایی موضــوع از طبیعت مایه می گرفتند 
و اســلوب پرداز به کار می بردند. به صورت نقاشی مســتقل یا در ارتباط با 
برخی هنرهای کاربردی (چون قلمدان نگاری) متداول بوده است. (پاکباز، 

 (۵۸۸ .۱۳۷۹
جلدهای لاکی از نفیس ترین نمونه های جلدهای دوره اسلامی به شمار 
می آیند. شیوه ساخت این جلدها یکی از زیرمجموعه های ساخته های لاکی 
به شــمار می آید. هنر لاکی در عصر قاجار به نهایت اوج و شــکوفایی خود 

رسید. 
۲ـ جلد لاکی دعای کمیل: 

موضوع: جلد لاکی
نام کتاب: دعای کمیل

نام هنرمند: احتمالا محمود 
مذهّب باشی شیرازی

مکتب: قاجار
تاریخ: حدود ۱۲۹۸ هجری

ابعاد اثر: ۲۳×۱۳ سانتی متر
محل نگهداری: کتابخانه و موزه ملک

 موجود در کتابخانه و موزه ملک

آثار موجود در موزه های ایران و جهان گنجینه ای ارزشــمند از هنرهای 
ایرانی را در خود دارد و شــناخت این نمونه ها ما را در آگاهی از سابقه این 
هنرها و هنرمندان آن یــاری می کند. یکی از مهم ترین موزه های خصوصی 
در ایران که در ســال های اخیر تحولی اساســی یافته و جزء استانداردترین 
موزه های ایران است، کتابخانه و موزه ملک است که این اثر در آن محفوظ 
اســت؛ اثری از دوره قاجار که احتمالا به قلم محمود مذهب باشی شیرازی 

است. 
۳ـ محمود مذهب باشــی شیرازی: مذهب باشی  شــیرازی در تذهیب و 
زرافشــانی و حل کاری، کمال استادی را داشت. این هنرمند علاوه بر صنعت 
تذهیب در کتابت خطوط نیز دست داشت و آنها را خوش می نوشت. استاد 
محمود در صنعت تذهیب یگانه شهر بود و در چهره پردازی و شبیه سازی، 
قدرت قلم دقیقی داشــت و صورت ها را شــبیه و طبیعــی عمل می آورد. 
فرصت الدوله شــیرازی، در کتاب آثار عجم خــود، راجع به میرزامحمود و 
خویشان وی چنین می نویسد: «میرزامحمود مذهّب باشی فرزند میرزایوسف 
برادر بزرگ تر میرزا علی نقی خوش نویس اســت و در تذهیب کمال تسلط 
را دارد و همچنین برادر ایشــان میرزااسدالله مذهّب و زرنشان کار است و از 

نجبای روزگار است».
وی بــا «رقم احقــر عبــادالله محمود مذهب باشــی» امضــاء می کرد. 

(کریم زاده تبریزی، ۱۳۷۰. ۱۱۱۷) 

این جلد دارای نقش کلی بوته و پرنده با حاشیه های بسیار زیباست. در 
ترنج میانی گل و مرغی نقش بســته، در لچک های آن با گل های ظریف تر 
تزئین شده. دو حاشــیه با جدول  کشی جلد را همانند قابی در میان گرفته 
اســت که با جدولی طلایی از هم جدا شده اند. ترنج میانی نیز با دو ردیف 
اســلیمی قاب شــده، در میان این دو اسلیمی با گل و برگ کوچک پر شده 

است. 

روی جلد نقش دو مرغ و یک پروانه دیده می شــود. همان طور که در 
ابتدا بیان شــد، نقش گل و مرغ یکی از نقوش رایج در هنر ایران اســت و 
پیشــینه ای طولانی دارد. تصاویر واقعــی از پرندگان را با قوه خیال در هم 
آمیخته و چشمان یکی از این دو مرغ بسته است. این گونه روایت می کنند 
که مرغ صبورانه در انتظار شــکوفایی گل نشسته و تمام شب را در انتظار 
شــکفتن آن بیدار می ماند. اما درســت در لحظه شــکفتن گل، به خواب 
می رود و بازشــدن آن را نمی بیند. پرنده به حالتی سرمستی از زیبایی گل 
از عالم ماده جدا شــده و صعود به عالم غیرمادی در می آورد و گویی در 
باغی جاودان نشسته است که گل های آن خزان ندارد و پژمرده نمی شود 
و مرغان دائما در حال ســرودن نغمه ها و در انتظار بازشــدن غنچه ها و 

شکوفه ها نشسته اند. 
نتیجه گیری: 

از آنجا که موزه ها نقش بسیار 
مهمــی در شناســایی فرهنگ 
و هنــر دارنــد، با بررســی آثار 
کمــک  می توانیــم  مــوزه ای 
فرهنگ  شناســایی  در  شایانی 
مشــخص  آنچــه  برداریــم. 
اســت خیلی از این آثار نیاز به 
پژوهش و معرفی دارند. نبوغ 
و خلاقیت هنرمندان ایرانی در 
این آثار به چشم می خورد که با تحقیق بر آن می توان شیوه و تکنیک مورد 
اســتفاده در هر دوره و هر هنرمند را اســتخراج و در اختیار دانشــجویان و 

هنرآموزان قرار داد. 
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*دکترای پژوهش هنر و عضو هیأت علمی 
پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی

نگاهی به گل و مرغ بر جلد لاکی در موزه ملک

بهاری جاودان در موزه های جهان
 سیدعبدالمجید شریف زاده*

علیرضا آسانلو در تازه ترین کارهای خود به سراغ شهر 
رفته اســت، هرچند فضای کارهای او رنگ دارند، اما 
همان رنگ ها هم معمولا تیره هستند. آدم ها و سازه ها 
در کنار هم روایت زندگی انســان معاصر در شــهری 
مانند تهران اســت که به گفته آسانلو شهری بی رنگ 
است. این نمایشگاه که تا اســفند سال ۹۴ در گالری 
نات برگزار شــد، «زندگی» نام داشــت و ۲۳ تابلو از 
این نقاش در قالبی امپرسیونیستی-رئالیستی به روی 
دیوار رفته بود.  در متن نوشته این نمایشگاه این گونه 
آمده بود: «سازه ها اصلی ترین ارزش حضور در عرصه 
تمدن امروز می نماید، آنچه در زندگی معاصر ملموس 
است کم شدن سهم زندگی در زنده بودن است، انسان 
هزینه می شود تا انبوه سازه های بافته در گلوگاه زندگی 
دستاورد رفاهی پیدا کند، چه باید کرد: هنرمند چگونه 
احســاس و زیبایی را در تافته ای از آهن و بتن رصد 
کند و دست به آفرینشــی معاصر بزند». به بهانه این 

نمایشگاه، با او گفت وگو کرده ایم: 

 شما نمایشگاه های دیگری هم در سال های ۹۲  �
و ۹۳ در گالری شــیرین و فرهاد برگزار کرده بودید 
که بیشــتر پرتره بودند اما حتــی در همان جا هم 
به موضوع زندگی اشــاره کرده بودید. عنوان این 
نمایشگاه هم که زندگی است. چرا موضوع زندگی 

برایتان دغدغه بوده است؟ 
فکر می کنم یک اثر هنری از سه بخش تشکیل شده 
اســت: تکنیک، موضوع و بیان یــا محتوی. عالی ترین 
موضوعــی که یک هنرمنــد می تواند بــه آن بپردازد، 
زندگی اســت به همین دلیل زندگی در چند نمایشگاه 
قبلی من یک واژه مشترک است؛ اما در نمایشگاه قبلی 
حضور در آنچه هست، وجود داشت؛ یعنی حضور در 
جریان زندگی، درحالی که در نمایشــگاه اخیرم شکل 

زندگی برایم اهمیت پیدا کرده است. 
 مفهوم یا شکل ایده آلی که از زندگی در ذهنتان  �

وجود دارد، چیست؟ 
طبیعتا مــن به عنوان یــک هنرمنــد، زندگی را از 
بعد زیبایی می بینم. من اســاس کارم نقاشی به سبک 
کلاســیک یا رئال اســت و رئالیســمی که مــن دنبال 
می کنم، شاید خیلی ها رئال ندانند؛ اما از نظر من دقیقا 

کار رئالیستی اســت. در دوره های قبل بیشتر کارهایم 
پرتره بود.  ســعی می کردم پرتره هــا را در لحظه کار 
کنم و مدل هایم زنده باشــند، کسانی باشند که آنها را 
می شناســم و موقعی که پرتره آنها را می کشم، سعی 
می کردم جوری باشــد که انگار آنها را نمی شناســم. 
درواقع آشــنایی زدایی می کردم کــه برایم فوق العاده 
حیرت انگیز بود چون چیزی را در صورت آنها می دیدم 
که هیچ وقت دیده نمی شد. بعد از این پروسه به سراغ 
مفاخر رفتم مثل عزت االله انتظامی، لوریس چکناواریان 
و غلامحســین امیرخانــی. اینهــا کســانی بودند که 
هنرشان در شخصی ترین ابعاد زندگی یک انسان نفوذ 
می کند مثل وقتی که خوابیده اید؛ اما موســیقی گوش 
می کنید و هنر اســت که اینجا به خلوت شما راه پیدا 
کرده اســت. البته برخی نقد داشتند مجموعه مفاخر 
از نظر روابط هنرســی و طراحی اشــکال دارد؛ اما این 
موضوع مورد توجه من نبود. من بیشتر سعی می کنم  
نگاه را بکشــم نه چشــم را. در کارهای من خطوطی 
پیدا نمی کنید که جدا کنید و بگویید شکل چشم است 
اما از دور پرتره ای داریم که دارد نگاه می کند. من فکر 

می کنم چشم کشــیدن کار یک نقاش نیســت چون او 
با زیبایی و احساس و بیان ســروکار دارد. این نکته ای 
است که باید به آن دست پیدا کند. موضوع مهم دیگر 
این اســت که نوع بودن هنرمند تعیین می کند که چه 

اثری را خلق کند. 
 چرا در نمایشــگاه اخیرتان دیگر سراغ پرتره ها  �

نرفتید؟ 
دقیقا. من رابطه انســان و محیــط را درنظر گرفتم 
چون خیلی پرتره کار کرده بودم و احساس کردم  نیاز به 
فضا دارم البته چهار پرتره در نمایشگاه بود؛ اما موضوع 
اصلی این کارهایم ارتباط انســان و فضایی است که در 
آن زندگی می کند مثل ما که در تهران زندگی می کنیم. 
تفاوتی که این مجموعه با کارهای قبلی دارد این است 
که ابعاد کارها خیلی بزرگ اســت و متریال که آکرلیک 
اســت. از رنگ کم کردم و بیشــتر به کنتراســت توجه 
کردم. شــاید در نگاه اول پرسپکتیوها غلط به نظر بیاید 
اما این تعمدی اســت؛ یعنی خطــوط افقی که مورب 
اســت یا نقطه گریزهایی که جابه جا شده اند و برخی از 
کارها خط افق دارند که از نظر علم پرســپکتیو اشــتباه 

اســت اما تعمدی اســت چون ما پرسپکتیوهایمان گم 
شده اســت. دیدگاه آدم ها چندپرسپکتیوی شده است. 
این سرگشتگی تعمدی است. حجم رنگ ها را هم زیاد 
گرفتــه ام چون با نوع ســازه ها مثل بتــن و آهن ارتباط 
برقرار کند. تنوع رنگ کم اســت چون بتن و آهن رنگی 
ندارند و بیشــتر خاکستری هســتند و اصلا تهران شهر 
رنگی نیســت. رنگ هایی کــه به آن اضافه می شــود، 

کارکردی ندارد. 
 این فضا برایتان آزاردهنده بود؟  �

خیر. این فضا از دید من نه زشــت اســت نه زیبا، 
نه خوب اســت نه بد. فقط همینی اســت که هست. 

هیچ کدام از ما گریزی نداریم و ناچاریم. 
 از چه چیزی گریز نداریم؟  �

از آنچه هست. بعد از افتتاحیه نمایشگاه وقتی در 
راه خانه بودم، خیابان را بسته بودند و گفتم  خانه من 
در این خیابان اســت. با بی اعتنایی گفتند مهم نیست 
از جای دیگری به سمت خانه ات برو. چاره ای نداریم. 

ما تصمیم گیرنده نیستیم. 
 یعنی راه حلی وجود ندارد؟ باید به همه شرایط  �

تن دهیم؟ 
راه حل هست؛ اما هرکسی در حیطه کاری خودش 
می تواند به آن مســئله بپردازد. مــن هنرمندم، از دید 
یک هنرمند به شــرایط شــهر نگاه می کنم و با وجود 
اینکه شــاید کارهایم تم انتقادی داشــته باشــد، بعد 
زیبایی شناسی دارد یعنی درابتدا حس زیبایی شناسی 
تلقین می شــود و درنهایت به سراغ انتقاد می روید و 

جالب است بدانیم خیلی ها نمی بینند ... .
 چه چیزی را؟  �

همان شــرایطی را که در آن زندگــی می کنند. ما 
از صبــح که از در خانه بیرون می آییم تا شــب که به 
خانه برمی گردیم، اتفاقات پیرامون خود را نمی بینیم. 
به همین دلیل به بیشــتر گالری ها ســر می زنید، آثاری 
می بینید که اساســا ربطی به نــوع زندگی معاصر ما 
ندارد و این باعث می شــود آثار تولیدشــده از ســوی 
هنرمنــدان معاصر نباشــد بــرای اینکــه هنرمندان 
تغییر پیرامون خود را حــس نمی کنند. به اعتقاد من 

زنده بودن اثر هنری از یک اندیشه بازمی آید. 
ادامه در صفحه ۱۲

علیرضا آسانلو: 
نمایشگاه هایمان، بازتاب زندگى معاصر نیست


